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 اهدائيه

 

به صالح المؤمنين، وارث علم النبيين، امام  تقديم

المتقين و وصي رسول ربّ العالمين، حضرت 

 )عليه السلام(اميرالمؤمنين علي 

  



 تشكرتقدير و 

حمد و سپاس خداوند عز و جل را كه توفيق اين پژوهش را عطا فرمود و 

ر عزيز كائنات، پيامبر بزرگوار اسلام محمد سلام و صلوات خداوند ب

آله و ائمه معصومين عليهم السلام و درود و  مصطفي صلي الله عليه و

رحمت الهي بر عمه سادات، كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه سلام 

 الله عليها.

سلام الا ةبا تقدير و تشكر فراوان از محضر اساتيد ارجمند، جناب آقاي حج

حمد دكتر اآيت الله دكتر محمدمهدي گرجيان و نيز جناب آقاي والمسلمين 

هاي ارزشمندشان، به بهشتي كه با صرف وقت گرانبهاي خود و راهنمايي

 اين پژوهش سامان و اعتبار بخشيدند.

ها و زحمات بي دريغ مسؤولين همچنين فرصت را غنيمت شمرده، از تلاش

ه خصوصاً مدير محترم گروه فلسفباقر العلوم )عليه السلام(  دانشگاهمحترم 

-و كلام اسلامي جناب آقاي دكتر محمدمهدي گرجيان تقدير و تشكر مي

 شود.



 چكيده

از منظر حكمت متعاليه « حدوث و بقاء نفس»هاي مستمر در زمينه اين پژوهش نتيجه تلاش

ه ه قرار گرفتگذار اين مكتب مورد توجباشد؛ كه آراء صدرالدين محمد شيرازي به عنوان بنيانمي

 است و مشتمل بر چهار فصل است.

منظور از نفس در اينجا جوهري است مجرد از ماده ذاتاً و متعلق به ماده فعلاً، كه همان نفس 

 كند.ناطقه انساني است كه انسان را از ساير حيوانات متمايز مي

حور در اين پژوهش حدوث نفس ناطقه يعني همان چگونگي پيدايش نفس، يكي از دو م

 باشد، كه در بيان اين مطلب دو احتمال وجود دارد:مورد بحث مي

اين كه حدوث نفس روحاني باشد، يعني نفس به عنوان موجود روحاني،  (1

 پس از پيدايش جسم و بدن به بدن تعلق گيرد.

-الحدوث است، يعني حادث به حدوث بدن مي يا اين كه نفس جسمانيه (2

صدرا باشد. ملافلسفه صدرالدين شيرازي همين مطلب مي باشد كه از ابتكارات و شاهكارهاي

آراء و  باشد كهبا توجه به مباني منحصر به فرد خود در پي اثبات حدوث جسماني نفس مي

 باشد. نظريات او در اين زمينه قابل توجه مي

محور دوم در اين پژوهش، بقاء و جاودانگي نفس ناطقه است. آيا نفس موجودي باقي است 

ن كه حيات و بقاء او در گرو حيات و بقاء بدن است؟ در بحث بقاء نفس و چگونگي حيات آن، يا اي

باشد كه در پايان اين پژوهش به صورت شود، بحث تناسخ مياز جمله مباحث مهمي كه مطرح مي

 شود.مختصر و گذرا به آن پرداخته مي
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 اهميت و ضرورت موضوع

اي از نور سپاس خداي را كه خود را بر آفرينش وجود انساني تحسين كرد، كه او اشعه

وجودش بود و او را خليفه خود بر زمين قرار داد و چراغ قرآن را منصوب داشت تا اين اشعه مكدر 

منبع نور وجودش شود.  عالم دنيا در زير نور آن، مظهر تمام نماي خالقش باشد و راه اتصال او به

 چنان كه امام صادق )عليه السلام( فرمودند:

 1«نورنا من نور ربنّا كشعاع الشمس من الشمس»

باشد، ترين آيت خداوند در هستي ميمطالعه بر روي انسان و احوال نفساني او كه بزرگ

سوره مائده  موضوعي است كه در مواضع متعددي از قرآن كريم به آن امر شده است: از جمله در

 فرمايد:مي

 «عليكم انفسكم»

هر اندازه معرفت ما نسبت به و  همچنين معرفت نفس راهي است به سوي معرفت خداوند

خويش و نفس خويش تعميق گردد، به عظمت آفرينش اسرار خلقت الهي و مظاهر قدرت خداوند 

نتساب درك كنيم و دريابيم كه ابريم. اگر ما حقيقت نفس را بشناسيم و رابطه آن را با افعالش پي مي

افعال انساني به قوا، مانع انتساب حقيقي آن )در مرتبه بالاتر( به خود نفس نيست، درك حقيقت 

تر خواهد شد و درخواهيم يافت كه چگونه با اعتقاد به اين كه تنها مؤثر توحيد افعالي براي ما آسان

 اشرشان را نيز پذيرفت.حقيقي خداوند است، انتساب افعال به علل قريب و مب

و نيز معرفت نفس و اعتقاد به بقاي آن، رابطه تنگاتنگ با مسأله معاد دارد، لذا چنين معرفتي، 

 باشد.تزكيه و تهذيب نفس را به همراه دارد كه طريق لقاي پروردگار جل شأنه مياصلاح و 

ترين هترين و ضروريلذا ب 2«خير العلم ما نفع»هاست. ترين علمفي الجمله، علم نفس نافع

ها را در طريق خود علوم موجود است. خداوند نيز با دعوت به معرفت آيات انفس، خواسته انسان

                                                           



اي ها نجات دهد. بر همين اساس، معرفت نفس وظيفهها و گمراهينگه دارد و از افتادن در ناداني

 هاست.است كه متوجه همه انسان

 از جمله: و بررسي است،در معرفت نفس، اموري چند قابل بحث 

رابطه  مغايرت نفس با بدن،، جتعريف نفس، اثبات نفس با دليل و برهان، مغايرت نفس با مزا

نفس و بدن و تأثير متقابل آن دو بر هم، مغايرت نفس با حيات، جوهر يا عرض بودن نفس، انواع و 

، ، حدوث يا قدم نفسمراتب نفس، قواي نفس، رابطه نفس با ادراكات، تجرد نفس، شقاوت نفس

 بقاء نفس و .... 

د و باشبا توجه به اين كه هدف اين جزوه بررسي حدوث و بقاء نفس در حكمت متعاليه مي

وهري كنيم كه: نفس جبحث از ساير جهات در حوصله جزوه نيست، بنابراين به همين مقدار اكتفا مي

ل نفس نباتي، حيواني و انساني است و داراي مغاير با بدن و مغاير با حيات و شاماست مغاير با مزاج، 

 كمال اول لجسم طبيعي»باشد و تعريف آن عبارت است از:قواي متعدد و مدرك جزئيات و كليات مي

 ...«آلي 

 اشد،ببا توجه به اين كه موضوع مورد بحث حدوث و بقاء نفس از ديدگاه حكمت متعاليه مي

ور قرار گرفته است. اما نظرات و آراء فلاسفه ديگر نظرات ملاصدرا فيلسوف برجسته اين مكتب مح

ابن سينا فيلسوف مشائي مورد توجه قرار گرفته است. اما قبل از اين كه وارد بحث از جمله نيز 

حدوث و بقاء نفس گرديم، لازم است مختصري راجع به دو مكتب حكمت متعاليه و مشاء مطالبي 

 بيان نماييم.

اشد. بگفت مكتب مشاء يك مكتب كلاسيك پيش از مغول ميتوان در مورد مكتب مشاء مي

يروان باشد. پابن سينا فيلسوف برجسته اين مكتب است كه صاحب اشارات، شفاء، نجات و ... مي

لهي اكردند با كمك قياس صوري ارسطويي به علم گرانه داشتند و تلاش مياين مكتب تمايلات عقل

-ها را بر خلاف اعتقادات ديني ميزي و ... اين نگرشبرسند. برخي چون غزالي، فخرالدين را

اما در مقابل حكمايي چون خواجه نصيرالدين طوسي با شرح اشارات و ... ، نجم الدين  دانستند،

اء در بالندگي حكمت مش« دره التاج»و قطب الدين شيرازي با « حكمه العين»دبيران كاتبي، صاحب 



ي بخشيدند. همچنين خاندان دشتكي مانند صدرالدين دشتكي اي به مكتب سينوكوشيدند و جان تازه

 هاي فكري مسلمانان تأثير عظيمي نهادند.الدين دشتكي بر انديشمندان صوفيه و شخصيتو غياث

 حكمت متعاليه

باشد كه به معناي واقعي كلمه متعالي است. اين مكتب حكمت متعاليه عنوان مكتب صدرا مي

تب فكري مشائي، اشراقي )كه پايه گذار آن شهاب الدين سهروردي نشأت گرفته است از چهار مك

است كه بين انديشه استدلالي و شهود عرفاني پلي زده است و حكمت الهي را ابداع كرد كه بر فلسفه 

ابن سينا مبتني بود( و همين طور مكاتب عرفاني )خصوصاً عرفان ابن عربي در قالب نظري و 

 ر ملاصدرا نهاد( و كلامي.اش كه تأثير عظيمي بعقلاني

 از جمله معلمان ملاصدرا، داماد محقق معروف به ميرداماد از فيلسوفان و متألهان قرن شانزدهم

 ميلادي است.

هاي ملاصدرا از اين چهار مكتب فكري كه در تأسيس ها و انديشهبدون ترديد منابع آموزه

را از هاي ملاصدابع و بسترهاي انديشهاند. بنابراين منحكمت متعاليه دخيل بودند نشأت گرفته

في الاسفار  ةيالمتعال ةالحكم»ترين اثر ملاصدرا، تأليف جاودانه گستردگي و تنوع بيشتري برخوردارند.

م به پايان رسيد كه  1628شود در سال شناخته مي« اسفار»كه با عنوان اختصاري  «ةالاربع ةالعقلي

 جامعه فلسفه ايران شيعي است.

ره اين كه ملاصدرا با طرح مباني نو در فلسفه راهكارهاي جديدي را براي مسائل و بالاخ

مختلف مطرح كرد و در ميان فلاسفه گشود. از جمله در مبحث حدوث و قدم نفس كه با ارائه نظريه 

قائل به حدوث نفس شد، آن هم حدوث جسماني نفس، كه نفس با قرار گرفتن « حركت جوهري»

نهد و اين نفس كه جسمانيه الحدوث ركت جوهري كم كم قدم در مرتبه تجرد ميدر مسير تكامل با ح

 باشد روحانيه البقاء است.مي

كند، اما با سپري كردن يعني اين كه نفس حيات خود را به صورت جسماني و مادي آغاز مي

و  رود و چون فنا و زوال از عوارض مادهمراحل و مراتب ترقي و كمال به سوي تجرد پيش مي

ماند، چون علل مفارق آن باقي و ماديات است، نفس مجرد عاري از فنا و زوال است و باقي مي



باشد. اميد كه مقبول باشند. به هر حال آنچه پيش روي شماست حاصل اين تحقيق ميجاويد مي

 درگاه حق تعالي قرار گيرد و قابل استفاده براي علاقمندان اين موضوع باشد.

 سؤالات تحقيق

 الات اصليسؤ

 آيا نفس حادث است يا قديم؟ -1

 شود و آيا فساد نفس امكان دارد؟آيا فناي بدن موجب فساد نفس مي -2

 الات فرعيؤس

 جايگاه نفس در آراء فلاسفه غرب و مسلمان چگونه است؟ -1

 ها كدام است؟اقوال در حدوث و قدم نفس چيست و دلايل آن -2

 نفس يا بدن، جاودانگي و بقاء با كدام است؟ -3

 يل جاودانگي چيست؟دلا -4

 تناسخ حق است يا باطل؟ -5

 



 بندی پژوهشدهي و فصلسازمان

 باشد كه عبارتند از:اين پژوهش شامل مقدمه و سه فصل مي

كليات: سير تاريخي، تعريف نفس، تعريف حدوث و قدم، اقسام نفس، جوهريت نفس،  -فصل اول

 تجرد نفس.

 يل اين اقوال.حدوث و قدم نفس، اقوال در مسأله، دلا -فصل دوم

 بقاء و جاودانگي نفس، اقوال در مسأله و دلايل آن، تناسخ، اقسام آن و ابطال آنها. -فصل سوم
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 مقدمه

و  مساله نفس دهد.ترين مشكلات عقلي را فراروي انسان قرار ميترين مسائل، عميقواضح ترين وگاه ساده

به خود مشغول  وان از اين گونه موارد تلقي نمود. اين مساله به ظاهر ساده از ديرباز ذهن انسان راتبدن را مي

ه نفس آدمي اند كداشته است. فيلسوفان، عارفان، مفسران و محدثان كم و بيش در اين عرصه به گفت و گو نشسته

نه ؟ و اگر اين تقدم حقيقت دارد، چگوچگونه حقيقتي است و سابقه وجودي آن تا كجاست؟ آيا بر بدن تقدم دارد

 است.

مهد تفكر فلسفي انسان است و اولين بار مباحث فلسفي به طور در تاريخ مدون كه باستان يونان  در

منسجم و در قالب تعليم و تعلم در آنجا طرح شد، نظرات مختلفي در باب نفس مطرح شده است. يونانيان 

مي دانستند و آنچه را كه اصل حيات در جانداران است به صورت نخستين همه چيز را داراي نفس يا روح 

آوردند. در همين ميان عقايد ديگري در يونان به بيان آمد كه ساختند و يا در قالب اشباح درمياي مصور ميسايه

ندان يا زدانستند و بدن را مانند عقايد نفس را از عالم قدسي و علوي ميو عرفاني داشت. صاحبان اين  يجنبه دين

گيرد، لذا رهايي از در نظر اينان، نفس چون از تني دوري گزيند در تن ديگر جاي مي شمردند.گوري براي او مي

 زندان تن براي نفس امكان ندارد مگر اينكه به پارسايي خود كند.

 ش ازيپايوني نضج گرفت و فيلسوفان  مقارن با ظهور اين افكار كه جنبه عرفاني داشت، تفكر عقلي در

ان شمارند و فيلسوفثر ميؤكه محققان جديد آنان را در ساختن و پرداختن فكر اروپايي بسيار مهم و م سقراط،

ه تا هايدگر قدر و مقام ارجمندي براي آنان قائلند، به ظهور رسيدند. در اين زمان فيلسوفان انسان چاز ني معاصر

به  و ان را بدون تفكيك از يكديگرـانس بهتر طبيعت و اط به طبيعت است و يا به عبارتحآن لحاظ كه م را از

طبيعيون نفس، جزئي از طبيعتي كه مبدأ اشياء عالم است به  با ظهور 3شناختند.ديدند و ميعنوان يك مجموعه مي

 4حساب آمد و اين طبيعت منشأ حركت جمادات و حيات جانداران و يا خود مبدأ وجود عالم شمرده شد.

نجم ق.م( نفس را از آن حيث كه اصل حيات است، تركيب متعادلي از حرارت و برودت پارمنيدس )قرن پ
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دانست و بدين ترتيب اصل آن را از ق.م( نفس را هابط از مقر اعلي مي 494دانست. امپدوكلس )متولد مي

اب كگفت كه نفوس به سبب ارتعالمي فوق طبيعت مي شمرد و قائل به تقدير روحاني براي آن بود. او مي

گرفت از مقر سعداء طرد شدند و به جهان خاكي فروافتادند و در اين جهان در گرد معصيتي كه از كينه مايه مي

 باد عناصر گرفتار آمدند و مجبور شدند كه از بدني به بدن ديگر مهاجرت كنند تا روزي كه نجات غائي فرابرسد.

تبار بخشيد و قائل شد كه نظام جهان را را اع« نؤوس»آناكساگوراس نخستين فيلسوفي است كه تصور 

دانست كه زندگي و حيات ي مفارق از جهان و عناصر آن، كه اين مبدأ عقل است. او عقل را روح عالم ميئمبد

 آيد.ي او به حركت درميات و حيوان و انسان، از اوست و عالم به واسطهبهر چيزي كه زنده است، از ن

هاي اشراقي خود تأكيد بر بر جهان برشمرد. فيثاغورثيان با گرايش را حاكم« logos»هراكليتوس عقل 

كه حاكم بر جهان قلمداد  كردند. گروهي از اينان قائل به نيروهاي مرموزي بودند،تهذيب و تطهير نفس مي

ي انسان و قلمرو شناخت انسان فلاسفه توجه طرح مباحث شكرگرايانه درباره شدند. با ظهور سوفسطائيان ومي

اغورثي هاي فيثهاي شناخت انسان نمودند. تا آنجا كه سقراط با گرايشها و حيطهتري به خود انسان و تواناييجدّي

هاي ذهني انسان برآمد و سرانجام علم النفس بخشي از را پذيرفت و درصدد شناخت انسان و جنبه« نفس»خود 

 فعاليت فلسفي افلاطون و ارسطو گرديد.

 دانستنمايد. افلاطون انسان را داراي سه نفس ميفس به عنوان موجودي مجرد رخ ميبا ظهور افلاطون، ن

ورث ر از فيثاغأثتممجرد است. افلاطون در ديدگاه خود « نوس»كه در اين ميان نفس ناطقه يا جزء عقلاني يا همان 

 بود و خود نيز بر فيلسوفان بعد از خود، از جمله افلوطين اثر گذاشت.

ين اين كه متاثر از افلاطون است و جايگاه قواي نفس را همانند افلاطون شخص كرده است افلوطين در ع

كند و از ديدگاه افلاطون مبني آورد. او نفس انسان را امري واحد تلقي ميي را در مفهوم نفس به وجود ميروتط

. او پردازدي نفس ميرهگزيند. از سوي ديگر، ارسطو با روش ديگر به بحث دربابر وجود سه نفس، در وي مي

كند. اين امر لازم داند. در عين حال، به تلازم ماده و صورت حكم ميي آن ميبدن و بدن را ماده نفس را صورت

ي عقل فعال رسيده، با آن متحد شود، كه آورد كه با مرگ، نفس نابود شود، مگر اين كه قوه عقل آن به مرتبهمي

 ور نيست.در اين صورت، مرگي براي آن متص

انتشار كتابي به نام اثولوجيا و انتساب آن به ارسطو سبب شد تا مباحث فلسفي فيلسوفان مسلمان نخستين 
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در عين اين كه ابن سينا تعريفي ارسطويي از  -مثلاً -در عين مشائي بودن رنگ نو افلاطوني به خود بگيرد. لذا

ود كه شگزيند و معتقد ميوان بخش والاي نفس برميديدگاهي افلاطوني در باب عقل به عن ؛كندنفس ارائه مي

هد و دشوند، اما نفس ناطقه به حيات خود ادامه مياتي و حيواني مادي بوده و بعد از مرگ بدن نابود ميبنفس ن

در فيلسوفاني همچون شيخ اشراق و صدر المتألهين شيرازي  -البته به صورت نو افلاطوني -نگ و لعابرهمين 

 5مي شود.نيز مشاهده 

نفس  ي فلسفي غرب در باب مفهومي آثار ابن سينا به زبان لاتين تأثيري شگرف بر سير انديشهترجمه

داشته است، دقت در آثار توماس آكويناس و دكارت مبينّ ارتباط طولي دو فيلسوف ذكر شده و ابن سيناست. لذا 

ت. آشنايان آن، دكارت اس عمبدكه شود اي تلقي مييهر متقابل نفس و بدن به عنوان نظرأثتمديدگاه تأثير و  ندهر چ

نت فلسفي فيلسوفان مسلمان به خوبي آگاهند، كه اين نظريه را بايد در فيلسوفاني همچون فارابي و خصوصاً سبا 

 گرفت.سراغ ابن سينا 

هاي جنبه وبت به انسان نس هانگرشتوان مبتني بر اختلاف هاي مختلف و متضاد پيرامون نفس را ميديدگاه

دانند و برخي انسان را موجودي دو بُعدي يا داراي وجودي او دانست. برخي انسان را موجودي كاملاً مادي مي

 اند.ابعاد گوناگون دانسته

 اند:)ره( دليل اين اختلافات را اين گونه بيان نموده امام خميني

ي بينند، برخاي از نفس را ميبهدليل احتمالات مختلف در حقيقت نفس، اين است كه هر گروهي مرت»

بالاتر آن را مزاج  ينگاه به مرتبه اند: نفس همان خون است. برخي بالاتر رفته و بابيند و گفتهي طبيعي را ميمرتبه

ر را اند و برخي بالعكس، فقط دونداشتهپهمين قواي حسي، لمسي و ... را نفس  اند. برخي بالاتر رفته ودانسته

 6اند.ي تجرد نفس شدهاند و فقط قائل به جنبهشده منكر نفس طبيعياند و ديده

ي ديگر نادرست تلقي نمود. در توان به نحوي درست و از جنبهلذا اقوال گوناگون در باب نفس را مي

 پردازيم.ي مسلمان در باب نفس ميي غرب و فلاسفههاي برخي از فلاسفهاينجا به بررسي ديدگاه

                                                           

.141و  3، صص 1131 بوستان کتاب،چاپ اول، قم، رضا اکبری، جاودانگی، جلد اول، 

.100، صفحه 1131نشر آثار امام، ، 1



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 ی غربرای فلاسفهنفس در آ -1-1

 جهان شناسان یوناني -1-1-1

م است. طالس آن را آب و آناكسيمنس آن تدر نظر اين فلاسفه نفس موجودي مادي، همانند هوا، آتش و ا

دانستند، با اين هم اند و اين عالم را تنها عالم ميقائل به ازليت ماده بودهگرچه همگي آن ها  7دانست.را هوا مي

ها به منشأ بودن ماده براي اشياء بدون تمايز نهادن بين ماده زيرا اعتقاد آن ا را مادي مذهب دانست؛شايد نتوان آنه

 يو روح بود كه هنوز به ذهن آنان راه نيافته بود. آنان به اين معني مادي مذهب بودند كه مي كوشيدند تا مبدأ همه

8انديشه، تمايز بين ماده و روح را انكار كنند.ز روي اشياء را از عنصري مادي تبيين كنند نه اين كه دانسته و ا

 افلاطون -1-1-2

 ؛ردند نشدكافلاطون به هيچ وجه تسليم جهان شناسان پيشين كه نفس را تأويل به هوا يا آتش و يا اتم مي

رسخت س شمارند، بلكه طرفدار قطعي واي فرع بر بدن مينه از كساني كه نفس را پديده نه مادي مذهب بود و او

ترين دارايي انسان است. او در قوانين نفس را ارزش با اصالت روح بود. نفس به وضوح از بدن متمايز است: و

كند. چون چنين است، نفس بر بدن مقدم است و تعريف مي« منشأ حركت»يا « حركت خود آغازگر»به عنوان 

 داراي عقل و خرد« موجودي كه خاصه شيئتنها »گويد كه وس افلاطون ميئبايد بر بدن حكومت كند. در تيما

 9«.... نامرئي است شيئاست نفس است، و اين 

ن را دانست، آتا زمان افلاطون هيچ كس، حتي آناكساگوراس كه نفس را در مقابل حيات طبيعي واقع مي

كه  ظريگونه ن هر جسماني دانست و ن كسي بود كه نفس را از هر جهت غيرياز ماديات نشمرد. افلاطون نخست

فس ي روحاني و تقدير فوق طبيعي نو از اين راه جنبه تأويل كرد بر حسب آن بتوان نفس را به عنصري از عناصر

 10را انكار داشت، در فلسفه او مردود شناخته شد.
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نفس و بدن دو جوهر متباين هستند، نفس امري مجرد و بدن امري مادي است و ارتباط اين دو امر متباين، 

تي نيست بلكه ارتباط عرضي است. نفس، بدن را در تصرف يا مالكيت خود دارد و آن را همچون ارتباطي ذا

ي داشته و بي قيد و بند پرد، تا زندگي مستقلاي از قفس ميگيرد و سرانجام نفس همچون پرندهابزاري به كار مي

 باشند.

كند و در د حدوث را حمل مياي است كه استعدانفس قديم است، زيرا اگر حادث باشد محتاج به ماده

اهد شد. نفس داراي سه جزء است كه اين سه جزء عملكرد نفس تلقي مي شوند. جزء واين صورت مادي خ

هاي جزء عقلاني محسوب مي شوند، عقلاني كه سبب تمايز انسان از حيوانات است، و همت و شهوت، كه ارابه

داند، زيرا براي جزء ي را مادي مينس است. وي جزء شهواي خوب و مطيع نفي سركش و اراده ارابهشهوت ارابه

اني و ف ترين ركن يا اصل نفس است، غيرنمايد. در اين ميان جزء عقلاني كه عاليي محل مادي تعيين مينشهوا

 11ي فناپذيرند.نشهوا جزءت است. دو اصل ديگر، جزء همت و اراده و وشبيه لاه

 ارسطو -1-1-3

ن يك ديدگاه مادي گرايانه تلقي نمود او تمايز نفس و بدن را پذيرفت، اما نه به تواديدگاه ارسطو را مي

ت. لذا نيس جدا شيئاز  شيئكمال  داند ومعني قبول دو جوهر متباين در وجود انسان، بلكه نفس را كمال بدن مي

ري كه مافوق طبيعي و نفس را موجود جوه كندانگار را در باب ماهيت انسان رد مياو قاطعانه نظرات دوگانه

داند. در نظر نفس را صورت و فعليت بدن مينفس و ي ا وضع علل چهارگانه، بدن را مادهي و 12داند.باشد، نمي

او هر فرد انسان، جوهري است كه از اتحاد ماده و صورت تشكيل يافته است يافته است كه به همان اندازه از 

اين  با اين تفاوت كه در ؛تجربه حسي درواهر جسماني قابل مشاهده گر جدياند، كه استحكام به هم پيوند يافته

ي مرگ، صورت او به در لحظهگردد، او فسادپذير است و جواهر مي ديدگاه انسان، جوهري مادي شبيه با ديگر

ه ب بالقوه پذيرايي صورت ديگري است. گويا و دهدگردد، درحالي كه ماده بدنش به وجود ادامه ميحالت قوه برمي

رسد كه شخص بايد بين جاودانگي نفس و وحدت جوهري انسان، يكي را انتخاب كند. ارسطو نفس را نظر مي
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 كمال اول براي جسم طبيعي عالي تعريف مي كند.

رسد ايشان تعريف ارسطو را از ابتداي امر به نظر مي اند. درحكماي مسلمان هم اين تعريف را ارائه كرده

ل ماده كه تحصي شيئشود كه ارسطو كمال اول را به معني صورت با امعان نظر مشخص مياند اما نفس پذيرفته

و بنابراين  13داند.برد، به همين دليل انفكاك آن را از بدن جايز نميدر ماده منطبع است به كار مي به آن است و

ه كه منتبع در ماده است ب را به معناي صورتي« كمال اول»وي بقاي نفس را نپذيرفته است، اما حكماي مسلمان 

كنند كه هر صورتي كمال است، كمال هايي كه ذات جداگانه دارند، در و بر اين نكته تأكيد مي برندكار نمي

فت كمال ص« آلي»را صفت جسم و بوعلي « آلي» ماده هم نيستند. پس ارسطو حقيقت صورت براي ماده نيستند، و

ي قائل نيست، ولي ابن سينا نفس و بدن را دو امر تنويثنفس و بدن داند، به همين دليل ارسطو براي نفس مي

 14ي كارگر و ابزار دارند.داند كه رابطهمي

ي در حال حركت تبيين كرده، در نتيجه فكر داند، بلكه فكر را به مادهارسطو فكر را جزء ذاتي نفس نمي

وي  1ه امري مربوط به عالم ماده است.است، و امري مربوط به عالم فوق افلاطوني نيست بلك« عمل دروني»

 ال مبهم است، كه چگونه جداي از بدن است و چگونه عمل مي كند، بنا بر اين باععملكرد عالي نفس را عقل ف

ئل داند، بلكه براي نفوس سلسله مراتبي قارد فكر به عنوان جزئي از نفس، ارسطو نفس را مختص به انسان نمي

ن سلسله مراتب نيست. اي ي بالارتبهمم زاي پايين مستلم پاييني هست، ولي مرتبهزتلها مساست كه با بدترين آن

 15از نفس گياهي شروع و به نفس حيواني و سرانجام نفس ناطقه منتهي مي شود. 

 دکارت -1-1-4

كر به جوهر انديشنده رسيد. اين جوهر انديشنده فاستفاده كرد. وي از « كرف»دكارت براي اثبات نفس از 

شود. ويژگي و ي غير بدن است، زيرا بدن امتدد دارد، اما در اين جوهر هيچ امتدادي به طور واضح يافت نميمرا

اند و به عنوان دو وصف اصلي اين جوهر غير ممتد تفكر است. از نظر او نفس و بدن دو جوهر متمايز از هم
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 DuaLismي ثنويت يا د به عنوان نظريهي دكارت در دوران جديجوهر مستقل و جدا قابل تصورند. اين نظريه

 يمعروف است. نفس و طبيعت مادي از نظر دكارت داراي دو قلمرو كاملاً متفاوتند. در اينجا پرسش مطرح درباره

متمايز چه نسبت و ارتباطي با  دو امر كاملاً؛ دوگانه انكاري افلاطون در اين روايت دكارتي نيز امكان طرح دارد

شته باشند و اين نسبت چگونه به لحاظ عقلاني توجيه پذير است؟ به عبارت ديگر نگرش دوگانه توانند داهم مي

ه خوبي كس ب ها عقل متعارف سازگار نيست، زيرا هرها و دريافتي نفس و بدن با برداشتانكاري افراطي درباره

شود. اين هاي جسماني ميتلالها و اخهاي روحي و نفساني باعث بروز رنجهاي جسماني تألمداند كه آسيبمي

ناپذير است. همين امر موجب شد كه دكارت سعي در بيان اين رابطه، به وساطت ي و اغماضوماي عمتجربه

گرچه راه حل وي چندان مقبول نيفتاد و پرسش همچنان باقي  16ي صنوبري( كند.)غده ايويژهي جسماني همنطق

 ماند.

 اسپينوزا -1-1-5

اط ارتب» مايز نفس و بدن به عنوان دو جوهر متمايز مجرد و مادي، موجب ظهور مشكلتأكيد دكارت بر ت

 گذارند.شوند و در هم تأثير ميگرديد، چگونه اين دو امر متباين با هم مرتبط مي« دو امر متباين

ور واحد توصيف نمود. نفس تص شيئجنبه و صفت يك  واسپينوزا براي حل اين مشكل، نفس و بدن را د

 ناناند چي متفاوت مورد نظر قرار گرفتهواقع يك چيزند كه از دو جنبه و كمال بدن است. نفس و بدن در بدن

بگوييم. بر اساس اين نظريه نفس و بدن و حقايق نفساني و  هاي مختلف يك شهر سخنكه ممكن است از جنبه

 هاي متفاوتاند كه به زباناحدياند و به عبارت ديگر حقايق وواقعيت اساسي كهاي متوازي يجسماني جلوه

اند. در واقع نفس و بدن دو حالت يك جوهرند لذا بنا بر نظر اسپينوزا ما دو جوهر نداريم، يك جوهر اظهار شده

 كه دو صفت دارد. داريم كه دو صفت دارد و آن جوهر واحد خدا است،

ود به وحدت برگرداند تا مشكل موج بنابراين اسپينوزا كوشيد اين دو را به يك چيز برگرداند، كثرات را

جسماني دارد و از آن تعبير به جسم  بينيم كه حالاترا حل كند. از يك زاويه واقعيت واحد را جسماني مي
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  17كنيم.بينيم، كه از آن تعبير به انديشه و فكر ميي ديگر آن واقعيت را روحاني مياز زاويه وكنيم مي

 ستني بلای -1-1-6

ت و گويد ما يك حقيقرا مطرح كرد. او مي« هماهنگي پيشين بنياد»ارتباط دو امر متباين براي حل مشكل 

جوهر واحد نداريم، بلكه ما بي نهايت جوهر روحاني غير مجرد داريم. جسم ما مناداست و نفس ما هم مناداست. 

ديگر تنظيم كرده است. او اي( مناداها را هماهنگ با يك خداوند كه قادر مطلق است از ازل )قبل از هر تجربه

 اي تنظيم كرده است كهساز، اين دو ساعت را به گونهاعت را فرض كنيم كه ساعتسمثال مي زند به اينكه دو 

 د.باشي عليت داشتن اين دو نميكنند. اين به معناي رابطهساعت خاص با هم شروع به زنگ زدن ميدر يك 

گذارند. او تأثير نفس را در بدن قبول كه اين ها در هم اثر مي كنيمان ميبلكه اين ها تأثيري در هم ندارند و ما گم

اند و در هم اثر ندارند. پذيرد كه مانند دو ساعت مستقل از همامر متقابل يك ديگر را مي ندارد و بالعكس دو

طبق  ،حالت است ازي آنحلتي كه در نفس مادهد مقارن است، با حبنابراين نظريه هر حالتي كه براي بدن رخ مي

 18تعامل بين نفس و بدن بي معنا است. اين ديدگاه بين نفس و بدن ارتباط علي وجود ندارد و

                                                           

.131صفحه پیشین، کاپلستون، جلد چهارم، 

. 39و  33صص ، 1119ج اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، رجوع به: ریچارد تیلور، مابعدالطبیعه، ترجمه محمدجواد رضایی، 



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 نفس در آرای انديشمندان مسلمان -1-2

 کندی -1-2-1

كندي علوم را به ديني و انساني تقسيم نموده است و علوم انساني را به علوم آلي و غيرآلي )علومي كه 

ظري را به نقرار داده است. علوم آلي تقسيم نموده است. منطق و رياضيات را جزء علوم آلي  لذاته مطلوب است(

 و عملي تقسيم نموده است.

و  است و اخلاقكرده نظري فرض آلي را از اقسام علوم غير « علم النفس»و « مابعدالطبيعه»و « طبيعيات»

 .الطبيعه و طبيعيات است علم النفس، علمي مقابل مابعدبنابراين  19سياست را از اقسام علوم غير آلي، دانسته است.

ي حسي و عقلي قرار داده است. طريق او در قواي نفسي همانند وي مراتب وجودي انسان را در دو مرتبه

 و ي افلاطوني در پيش گرفته استي كرد و شيوهخطارسطو است ولي در تعريف نفس اندكي از ديدگاه ارسطو ت

 يفعل يدرک الامور والكليات و ةجسم طبيعي آلي من جهلهو كمال اول »ريف كرده است:را اين چنين تع سنف

 20«الافعال الفكريه.

در اين تعريف به كليات مورد پذيرش توجه نموده است و علاوه بر اين وي بر خلاف ارسطو نفس و بدن 

 21را دو امر متمايز مي داند، زيرا نفس امري بسيط و جوهري رباني است.

 فارابي -1-2-2

باشد و انسان موجودي مركب داند كه از طرفي صورت جسم نيز مياو نفس را جوهري غير جسماني مي

ح مجرد و جسم مادي است كه روحش بر بدن اشراف است. روح جوهري مستقل و قادر بر هر گونه ادراك رواز 

، تجرد از ماده و رسيدن به عقل ذت در عالم ابديت و جهان مافوق طبيعت است. بالاترين كمال براي انسانلو 

كند؛ زيرا برخي از افعال بدني و فكري راه را براي رسيدن فعال است و اراده در اين ميان نقش مهمي را ايفاء مي

توانند انسان را به اين كمال برسانند كه ارادي باشند. اراده عبارت كنند و افعال ميانسان به اين سعادت هموار مي
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به مدرك يا روي گرداني از آن. حال اين گرايش يا روي گرداني از مدرك قواي حاسه، متضليه است از: گرايش 

 خيّل مشترك بين انسان و حيوان است و اراده ي ناشي از قوه ي ناطقه بهتيا ناطقه باشد. اراده ناشي از حسّ و 

  22است.« اختيار»انسان اختصاص دارد و نام اين نوع اراده 

ن نيز ها هستند و بدو بدن را پذيرفته است. هيآت و ملكات نفساني تابع مزاج بدنفارابي تعامل نفس 

 منشاء آثاري در نفس است.

 شيخ اشراق -1-2-3

داي را ج مربوط به معرفت نفس است. او شناخت نفس و قواي آن« شيخ اشراق»ي بخش مهمي از فلسفه

داند. از جمله مي« اسفهبدي»ايرند، زيرا وي نفس را غمتداند. از ديدگاه او نفس و بدن دو امر از معرفت خدا نمي

 23ي اين تبدلات است.بدن و ثبات نفس در همه ير تغاير نفس و بدن، تغير اجزابدلايل او 

باشد. خصوصيت انوار قائم به خود او ذات خود است. شيخ قائم به ذات خود مي نفس نور مجرد است و

، كه كندتعبير مي« هي شوقيعلاقه»ارتباط به داند و از اين ماده و صورت نميارتباط راق ارتباط نفس و بدن را، شا

 24.امري اضافي است

ي واسطهه و ب اري را به عنوان رابط نفس و بدن قرار مي دهد. اين روح، نوري عرضي داردبخح واو ر

 اين نور ارتباط نفس و بدن تسهيل مي شود.

 25اين نور عارضي مجرد نيست. زيرا مدرك ذات خود نيست. شود.اگر اين نور كم شود مريضي حاصل مي

اين  يشيخ اشراق براي انسان سه مرتبه قائل است كه عبارتند از: انسان عقلاني، مثالي و جسماني، رابطه

 26ي ظل و ذي ظلّ است، اين راتبه هم در مراتب انسان و هم در قواي انسان مطرح است.سه مرتبه، رابطه
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 27«كلها ما في النور الاسفهبدلبدن في افهذه القوي »

 «ي آن چيزي هستند كه در نفس است.ي اين قوا سايههمه»

ي عالي و داني است، بنابراين با ابطهر اتي ادراكبرزخي هستند، رابطه اتپس حواس ظاهري، ظل ادراك

 28شود.ته نميسعدم حواس ظاهري راه ادراك ب

به هم قائل است. نفوس انساني چهار نسبت راي نفوس انسان شيخ اشراق اين مراتب را هم در اين دنيا ب

 قسم است:

 ها آلوده گشته؛جاهل كه به كدورت

 ها آلوده گشته؛به كدورت عالم كه

 ها پاك مانده؛جاهل كه از كدورت

 ه است.دعالم كه از كدورت و گناه پاك مان

داند و حقيقت انسان را به ل واصل ميوي از اين چهار گروه به جزء گروه اول را، در نهايت به عالم عقو

 داند.دليل تغيير انسان را نسبت به حقيقت خويش را فراموشي خدا مي داند ونفس مي

كني كه من دهي و گاه شك ميداني چيستي، گاه به بدن حواله مياي و نمياكنون كه خود را گم كرده»

 29است. «الله فنساهم اسون»گشتگي دليل گم« بدنم يا نه

بع سه تي علل خود باقي است. او به نابراين هويت انسان به نفس مجرد اوست كه بدون تغيير به واسطهب

عقلي، بالاترين لذت براي انسان تسلط نفس  ي،كند، لذت حسي، خيالنوع ادراك، سه لذت براي انسان مطرح مي

ي عملي تسلط بر بدن كمال قوه ي نظري ادراك معقولات وناطقه بر قواي نظري و عملي خود است و كمال قوه

رات ي اسلامي است و بخشي از اين جزوه حول نظترين فلاسفهيس ابوعلي سينا نيز كه از برجستهلرئاست. شيخ ا

حث تفصيل و مستوفي ب ايشان به بحث پرداخته، علاوه بر آن كه در شفا و اشارات و نجات در معرفت نفس به
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. 305، صفحه پیشینشعاع اندیشه و شهود در فلسفه ی سهروردی،  

1130133



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

ي جداگانه در كرده است و چند رساله ءعرفت نفس به مبناي مشاء انشاي عينيه را در مفرموده است. قصيده

 معرفت نفس نوشته است.

را تأليف كرده است و در  «طهارةالاعراق»فيلسوف هم عصر ايشان حكيم بزرگوار ابن مسكويه كتاب 

 است و هابتداي آن چند دليل بر مغايرت نفس و بدن و تجرد نفس آورده است، سپس در مقابل نفس بحث كرد

 سزا دارد.به حقا ً كتابي است كه در جاي خود اهميت 

عددي ي خود كتب و رسائل متفخر رازي، خواجه نصيرالدين طوسي و ساير بزرگان عالم فلسفه نيز به نوبه

 30شود.ي اسلامي محسوب مياي در تاريخ فلسفهاند كه آثار ارزندهبا اسامي گوناگون در باب نفس نوشته

لهين شيرازي را از كساني دانست كه تحول أي جليليه حكماي الهي شايد بتوان صدرالمتلهاما در سلس

شگرفي در فلسفه و به طبع در مسأله نفس و مسائل آن با طرح نظريه حركت جوهري پديد آورد كه نظرياتش تا 

 كنون پايدار و طرفداران بسياري دارد.

ر اين باب را كه دانشمندان از حل آن عاجز بودند و ي او در باب نفس مسائل و مشكلات موجود دنظريه

 اهيم پرداخت.وما در اينجا به طرح مباحث آن خ

                                                           

. 33و   31صص ، 1130چ اول، تهران، نشر طوبی، حسن زاده آملی، گنجینه گوهر روان، حسن 



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 واژه شناسي -1-3

 باشد. ايني كليدي دارد كه تبيين اين سه واژه در وضوح بحث مؤثر ميسه واژه« حدوث و قدم نفس»

 نفس.، قدم ،بارتند از: حدوثعسه واژه 

 حدوث و قدم -1-3-1

ي نفس بدن باشد، مادهوهري است كه ذاتاً از ماده مجرد است، گرچه در مقام فعل متعلق به آن مينفس ج

 كند و تدبير آن را به عهدهنفس بدون واسطه در آن تصرف مياي است كه بدن به گونهو نفس رابطه نام دارد. 

دهد، بر ها كه در بدن رخ ميلذت پذيرد. بسياري از دردها وود و اثر ميـشميل فعدارد، و همچنين از آن من

شود، اگرچه ممكن مين ثبدون بدن حادنفس اين است كه در اين جا ي حائز اهميت نكته گردد.نفس عارض مي

ن ي كليدي كه در اياست پس از پيدايش و حدوث، تعلقش از بدن قطع شود و بدون بدن هم باقي بماند. دو واژه

باشند. كه منظور است حدوث و قدم چه مي باشند، و حكما اين دو را يم« حدوث و قدم»جا مورد نظر است. 

 اند.چگونه تعريف كرده

است كه اين دو واژه در مقابل « كهنگي»و قدم به معناي « تازگي»ي مردم حدوث به معناي در عرف عامه

كي از دو وجود در طرف تر بودن امتداد يشوند. لذا معناي عرفي حدوث عبارت است از كوتاههم به كار برده مي

 تر بودن امتداد يكي از دو وجود در طرف معناي ازل.ازل و قدم عبارت است از طولاني

اند و تنها سبق و پيشي زماني در آن معتبر است. اما ياضافلذا حدوث و قدم عرفي دو مفهوم نسبي و 

د. حدوث در اصطلاح فلاسفه حكما در مفهوم عرفي حدوث و قدم تصرف كردند وآن را توسعه و تغيير دادن

 31«.ئشيبه عدم آن  شيئسبوق نبودن وجود م»و قدم عبارت است از « شيئسبوق بودن وجود م»عبارت است از 

و قدم هركدام به ذاتي و زماني تقسيم مي شوند. يعني حادث يا زماني است و يا ذاتي و قديم نيز  وثدح

 يا زماني است كه و يا ذاتي.

                                                           

. 34مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، صفحه قم، علی شیروانی، شرح مصطلحات فلسفی، چ دوم، 



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 حدوث ذاتي -1-3-1-1

 32«ي ذات آن تقرر دارد.مرتبه به عدمي كه در شيئسبوق بودن وجود »كه عبارت است از 

 اين نوع حدوث در مقابل قديم ذاتي است كه مصداق آن حق تعالي مي باشد.

 قدیم ذاتي -1-3-1-2

ي ذات سبوق به عدم در مرتبهمچيزي كه وجودش »كه در برابر حدوث ذاتي است، عبارت است از: 

 33«نيست.

تواند قديم ذاتي باشد كه ماهيت نداشته باشد، و ذاتش عين حقيقت وجود باشد صورتي مي در شيئيك 

 و اين موجود همان واجب تعالي است.

 حدوث زماني -1-3-1-3

اي باشد كه در زماني معلوم بوده به گونه شيئبنابراين اگر  34«به عدم زماني آن. شيئسبوق بودن وجود م»

آيد. خواهد بود، كه در مقابل قديم زماني مي حادث زماني شيئدر اين صورت آن  ،است و سپس به وجود آمده

عدمي كه در حادث زماني است، غير از عدمي است كه در حادث ذاتي مي باشد. زيرا عدم در حدوث زماني عدم 

شود، حق جمع نميعدمي كه با وجود لا»مقابل است، اما عدم در حدوث ذاتي، عدم مجامع است. عدم مقابل يعني، 

 35«مانند عدم زماني.

تي باشد يعني وقع ديگري ميفشود، بلكه هركدام راجمع نمي شيئهرگز با وجود آن  شيئعدم زماني يك 

و وقتي معدوم شد يعني عدم زماني داشت، ديگر موجود  موجود شد ديگر عدم زماني نخواهد بود شيئيك 

در  36«عدم ذاتي از اين قبيل است. شود وا وجود لاحق جمع ميعدمي است كه ب»نخواهد بود. اما عدم مجامع 

درهمان حال كه  شيئجمع مي شود يعني  شيئحادث مسبوق به عدمي است كه با وجود آن  شيئحدوث ذاتي، 

                                                           

.104، صفحه 1131، کتاببوستان قم، جی، اصطلاحات فلسفی و تفاوت آنها با یك دیگر، چ دوم، علی گر

. 31، صفحه پیشینعلی شیروانی، شرح مصطلحات فلسفی، 

. 33، صفحه همان

. 33همان، صفحه 

. 33همان، صفحه 



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 دارد. شيئو اين عدم تقدم ذاتي بر وجود آن  و عدم ذاتي را با خود به همراه دارد موجود است، ذاتاً معدوم است

 قدیم زماني -1-3-1-4

مانند افلاك و عقول كه  عدم زماني ؛ سبوق به عدم نباشدمقديم با زمان، موجودي است كه  وجود او »

 سبوق به عدم زماني است.مباشد كه و در مقابل آن، حادث زماني مي 37«ندارند.

آمد كه  رسد. در مباحث آينده خواهدبا روشن شدن مفهوم حدوث و قدم به نوبت بيان مفهوم نفس مي

كدام در اين مبحث  حدوث و قدم نفس از جمله مباحث مهمي است كه مورد توجه همه قرار گرفته است و هر

 باشد.مي شاناند كه متناسب با مبانيولي شدهققائل به 

 نفس -1-3-2

 نفس تعريف -1

 نفس  اقسام -1

 

 

                                                           

.135صفحه ، 1113تشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ اول، قم، انمحمدحسین طباطبایی، نهایه الحکمه، جلد دوم، 



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 تعریف نفس -1-3-2-1

 الف( معنای لغوی نفس

 د آمده است.ي متعدننفس در لغت به معا

 شود:نفس به معناي روح، جان، روان، چنان كه گفته مي -1

 اي روح. «خرجت نفس فلان»

 بالأبدان. قةاي الارواح المتعل« الله يتوفي الانفس حين موتها»

شود، ديگر جدا ميهاي اشياء از يكي آن، ماهيتاست كه به واسطه شيئبه معني حقيقت و ذات  -1

 مانند:

 «اي اوقع الاهلاک بذاته كلها و حقيقته« »سه و اهلک نفسهقتل فلان نف»

 اي دمه و در حديث به اين معنا آمده است.« سئلت نفسه»به معني خون مانند  -1

 «س الماء اذا مات فيهجليس له نفس سأله فانه ين ما»

 ي قوله تعالي:ه به معني تن و جسم كما -4

 «من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها»

ظور اين است كه هركسي كه در دنيا براي خودش خيري انجام دهد در آخرت نيز براي خود او در بدن من

 و روح خواهد بود.

 يقال: به معني عين هر چيزي. كما -5

 اي عينه. «رأيت فلان نفسه»

 يقال: به معني چشم زخم. كما -3

د شخص بودن، اراده نزري همچون: چنين به معاني ديگيعني به او چشم زخم رساندم و هم« نفسه بنفسٍ»

 38و قصد، بزرگي و عظمت، ارجمندي و نيز به معناي عقوبت آمده است.

                                                           

؛ الامام العلامه ابن منظور، لسان العرب، جلد چهاردهم، بيروت، 433، صفحه هقاهر ،اسماعيل بن حماد جوهری، الصحاح، جلد سوم، چ اول - 

 .8433ص جلد پنجم، چ خيام، فرهنگ نفيسي، علی اکبر نفيسی، ؛ 388صفحه 



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 است. چون شيئباشد. نفس به معناي روح و حقيقت آن چه كه از اين معاني مقصود ما در اين رساله مي

ي است به نام نفس كه دهد. گوهربنا بر نظر حكمت متعاليه. آن چه كه حقيقت و هويت انسان را تشكيل مي

گردد. در تعابير حكماي الهي گاهي از نفس به عقل باعث حركت و احساس و ادراك و انفعالات نفساني او مي

 39نيز تعبير شده است.

بلاً در ق نعلت اين امر شايد اين بوده است كه برخي از آنان معتقد بودند كه نفوس قبل از تعلق به ابدا

برده است، اين كه پيروان افلاطون و برخي از حكماي الهي به قدم نفوس معتقد يعالم ديگري )عقل( به سر م

 اند.بودند و از آيات و روايات اسلامي به عنوان مؤيد ذكر كرده

 يي حكماي الهي و متكلمين اسلامي، عرفا و ادبا با تعابيري همچون نفس ناطقه، قوّهاز نفس در السنه

نما، جام جم، جام جهان بين، ورقا و قلب و نور اسفهبد ياد شده است. ، جام جهاني مميزه، روان، جانعامله، قوه

امح از استعمال در معناي خاص خود، به يك حقيقت و گوهر انساني كه ما آن را نفس ساين تعابير با اندكي ت

 :شده استلغت استفاده ه ناميم، اشاره دارد. اما در زبان انگليسي براي اشاره به روح و نفس از سمي
42spirit 41,mind 40,Soul 

                                                           

.114منظور، لسان العرب، پیشین، صفحه ابن 

.1341صفحه ،1131چ دوم، فرهنگ معاصر، ج دوم، علی محمد حق شناس، فرهنگ معاصر هزاره، 



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 نفس معنای اصطلاحيب( 

 تعريف افلاطون:  -1

 .حيات الجسم و حركته النفس مبدأ

گويد، يعني هنگامي كه نفس در جسم باشد آن موجود زنده است. چنان عامل حيات جسم را نفس مي

د؛ وجود دار ت در آنال حيماع اش وصل است و از زمين فاصله نگرفته استچه يك درخت تا زماني كه به ريشه

 انسان نيز تا زماني كه روح در بدنش باشد، آثار حياتي را دارد.

 

 تعريف ارسطو:  -2

 43.النفس كمال اول لجسم طبيعي آلي

نفس را كمال اول براي جسم طبيعي آلي از آن حيث كه بالقوه داراي استعداد حيات است، تعريف مي 

ك است كه شامل انواع نفوس نباتي و حيواني و انساني مي شود. نفس در اين كنند. اين رويكرد يك معناي مشتر

كند. اولين مرتبه آن تغذيه، رشد و مرحله در اثر حركت جوهري و اشتداد وجوديش، انواع آثار حيات را قبول مي

كه  كليات آيد و بالاخره به مرتبه علم و ادراكنمو و توليد است. سپس به مقام حيات، حس و حركت نائل مي

 يابد.اعلي و اشرف ترين مراتب آن است دست مي

 تعريف ابن سينا: -3

النفس جوهر روحاني قائم بذاته؛ و هو اصل القوي المدركة والمحركة والمحافظة للمزاج؛ هذا هو الجوهر »

 44«الذي يتصرف في اجزاء البدن.

 تعريف صدرالمتألهين: -4

 د:گويملاصدرا در تعريف وجود نفس چنين مي

                                                           



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 45«كمال اول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة»

 «نقش كمال اول براي هر جسم طبيعي كه داراي ابزار و حيات بالقوه است.»

 ده است.واقع شاين تعريف، بهترين تعريفي است كه مورد قبول فلاسفه بزرگ از جمله صدر المتألهين 

كه نفس يك حيثيت كمالي براي جسم  بودن نفس براي جسم است، به اين معنا« كمال»اولين قيد  -1

 است. دو نكته از اين قيد قابل استفاده است:

باشد و تنها در صورتي كه به منزله كمال خاصي نايل شود، نفس خواهد هر جسمي داراي نفس نمي -الف

 بود.

 نفس چون با بدن ارتباط دارد و تعلق به جسم دارد، لذا مجرد تام نيست. -ب

اول بودن نفس است. كمال اول همان است كه تعيين كننده نوعيت نوع است؛ بودن دومين قيد كمال  -2

 آن موجب بودن نوع و نبودن آن موجب نبودن نوع است. بر خلاف كمال ثاني كه نوعيت نوع به آن بستگي ندارد.

راي اكند. جسم صناعي داست. اين قيد جسم صناعي را از تعريف بيرون مي« طبيعي»سومين قيد، قيد  -3

صورت طبيعي نيست، بلكه به واسطه عامل خارجي واجد صورت و شكل صناعي شده است. در حالي كه جسم 

 46طبيعي داراي يك ماهيت نوعي حقيقي و صورت طبيعي است.

چهارمين قيد بيانگر اين مطلب است كه لازم نيست همه علايم حيات به صورت بالفعل در او باشد،  -4

ز: اند و آن افعال عبارتند اشود گاه بالقوه و گاه بالفعلذا افعالي كه از احيا صادر ميبلكه قوه آن كافي است؛ ل

 47ادراك و حركت ارادي و تغذيه و توليد مثل و غير اينها.

 گويد:صدر المتألهين مي

 فظهر أنّ النفس كمال اول لجسم طبيعي و لا كلّ جسم طبيعي، اذ لبيت النفس كمالاً للنار و لا لأرض بل»

النفس التي في هذا العالم كمال لجسم طبيعي يصدر عنه كمالاته الثانية بآلات يستعين بها علي افعال الحياة كالاحساس 
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 48«والحركة الإرادية.

يعني نفس كمال اول براي جسم طبيعي است، اما نه هر جسم طبيعي؛ زيرا نفس كمال براي آتش و يا 

ه كمالات ثانيه )افعال حيات( خود را با كمك آلات و قوا انجام خاك نيست بلكه كمال براي جسم طبيعي است ك

 دهد.مي

 كند:صدرالمتألهين در اينجا به دو نكته اشاره مي

شود و اختصاص به نفوس حيواني و نكته اول آن كه اين تعريف همه موجودات ذي نفس را شامل مي

ناميد؛ زيرا صورت نوعيه نباتي فعل خود را از « فسن»توان ندارد. بنابراين، صورت نوعيه نباتي را هم ميانساني 

 دهد.طريق قوا و آلاتي مانند قوه ناميه و غازيه و مولده انجام مي

باع دهد، انطاي كه افعال و آثار خود را بي واسطه و بدون استخدام قوا انجام مينكته دوم اينكه صور نوعيه

عال اي كه افكنند، اما صور نوعيههاي ماده را قبول ميساير ويژگي و انتشار در ماده دارند و به تبع ماده، انقسام و

اي از ماده تعالي و تجافي دارند و به مرحله تجرد از ماده نزديك دهند، به گونهخود را با واسطه قوا انجام مي

 49شوند.شوند و در مرز تجرد واقع ميمي

 سازد، همين ويژگي است.عيه جدا ميتوان گفت: ويژگي اصلي نفس كه او را از ساير صور نومي

س منظر او نفكند و از بنابراين صدر المتألهين همان تعريف ارسطو را از نفس در فلسفه خود بيان مي

كه نفس در مقام فعل  ايباشد. مادهجوهري است كه ذاتاً از ماده مجرد است و در مقام فعل متعلق به آن مي

ند و كدر آن تصرف مي واسطه ندهد و بدود. نفس بدون بدن كار انجام نميشوناميده مي وابسته به آن است بدن

هاست كه پذيرد. بسياري از دردها و لذتشود و اثر ميتدبير آن را بر عهده دارد و در عين حال از آن منفعل مي

ه اگر چ شود،حادث نميبدن گردد. نفس بدون دهد، بر نفس عارض ميبه واسطه تغييراتي كه در بدن رخ مي

 50ممكن است پس از پيدايش و حدوث، تعلقش از بدن قطع شود و بدون بدن هم باقي بماند.
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 اقسام نفس -1-3-2-2

م كند كه اين سه قوه گياهان را هالف( نفس نباتي: وجود نفس نباتي سه مبدأ تغيير را در بدن محقق مي

 آورند.وعي گياه را فراهم ميهاي بقاء شخصي و نرساند و هم زمينهبه كمال نوعي و شخصي مي

 دار بقاء شخصي گياه است.قوه غاذيه با تأمين غذاهايي كه در اثر فعل و انفعال گياه از بين رفته؛ عهده

لايق  هرساند؛ رشد طبيعي گياه بين رسيدن به كمالي كقوه ناميه، نفس نباتي گياه را به رشد طبيعي خود مي

 باشند.حافظ بقاء گياه ميست و قوه مولده كه اين سه قوه اآن 

ذيرش شود و مستعد براي پتر حاصل ميب( نفس حيواني: پس از تعديل بيشتر عناصر مركب، مزاح معتدل

دهد؛ فعل نفس گردد؛ نفس حيواني افعال خود را به واسطه دو قوه محركه و مدركه انجام مينفس حيواني مي

 ه واسطه قواي ظاهري است يا باطني.حيواني در مقوله حركت و ادراك است و ادراك يا ب

فعل نفس حيواني ادراك جزئيات و حركت ارادي است، لذا نفس حيواني كمال اول جسم طبيعي آلي 

 است، از آن جهت كه منشأ ادراك جزئيات و حركت ارادي است.

خصوص مافعال داند كه هر يك ج( نفس ناطقه: ابن سينا انسان را داراي سه قوه نباتي، حيواني و انساني مي

اما به نظر ملاصدرا نفس انسان نه داراي سه قوه مستقل، كه يك نفس است كه سه  51دهند.به خود را انجام مي

 گويد:مرتبه نباتي، حيواني و انساني را دارد. او مي

 ترين درجات و مراتبهنگامي كه عناصر چهارگانه كاملاً تصفيه شدند و اختلاط و امتزاج آنها به نزديك

ند گام اتدال رسيد و در راه كمال و صراط استكمال به بيش از آنچه كه مولود نباتي و مولود حيواني طي نمودهاع

برداشتند و در آن راه قدمي فراتر نهادد و از نيم دايره قوس صعود مقداري بيش از آنچه كه ساير نفوس و صور 

 شود كهجانب واهب الصور شايسته قبول نفسي مياند. در اين هنگام از اند طي نمودهجوهريه بدان نايل شده

 52آورد.نفس ناطقه نام دارد و كليه قواي نفس نباتي و قواي نفس حيواني را در استخدام خويش درمي
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 ماهيت و حقيقت نفس و اثبات آن -1-4

 ضرورت وجود نفس -1-4-1

الم؛ عقول، نفوس عالم وجود نفس براي ادامه فيض و خلقت واجب، لازم است. واجب در سير نزولي ع

 مثال و عناصر بسيط را به ابداع آفريد. اگر فيض واجب به عناصر بسيط ختم شود، دائمي نخواهد بود.

در حالي كه واجب الوجود واجب است در همه جهات از جمله در ادامه فيض، بعد از عناصر اربعه اين 

دون شوند و از آنجا كه تركيب بديگري محقق ميعناصر بايد تركيب شوند و در اثر اين تركيب انواع و اشخاص 

 اي براي ادامه فيض واجب خواهد شد.وجود نفس امكان پذير نيست، پس نفس وسيله

علاوه بر اين، عنايت واجب خواهان ايجاد هر دو قسم موجود است، يعني موجودات ابداعي و هم صنعي 

ان ، عناصر مركبي كه حفظ تركيب و اصل تركيبشاست. و وجود موجود صنعي وابسته به وجود عناصر مركب است

 53وابسته به نفس است. لذا هم ادامه فيض واجب و هم عنايت او مستلزم وجود مركبات و نفس است.

 حقيقت روح و نفس -1-4-2

 بدون ترديد انسان داراي دو بعد جسماني و غير جسماني است.

باشد. همه غير مادي و غير جسماني خود ميو نيز مسلم است كه انسان با علم حضوري خود مدرك بعد 

اند. به اين بعد غير مادي نفس يا روح اطلاق متفكران نيز به وجود آن اذعان دارند و بر تجرد آن صحه گذاشته

 شود.مي

كار  اند و به يك معنا بهآيد اين است كه تفاوتي بين اين دو واژه قائل نشدهآنچه از عبارات بزرگان برمي

اند مطلب روشني اند. آنان كه تمايزي را مطرح ساختهاست، اما برخي ميان اين دو تفاوت قائل شدهبرده شده 

 اند.ارائه نكرده

برخي ميان روح و نفس از جهات مختلف تفاوت قائل شدند كه شنوايي و »گويد:محمدجواد مغنيه مي

ضب و هر چه را تابع آنهاست از لوازم و نيروي شهوت و غ« روح»بينايي و هر چه را تابع اين دوست از لوازم 

                                                           



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 54«بريم.ناميدند. اما هر دوي آنها را در يك معنا به كار مي« نفس»

 55«شود.روح در اصطلاح فلسفي نفس ناميده مي»گويد:آقاي مصباح مي

 56داند.علامه طباطبايي نيز تفاوت آن دو را اعتباري مي

 57ساسي و حقيقي قائل نيستند.شهيد مطهري هم فرقشان را مفهومي دانسته و فرق ا

 اثبات وجود نفس -3 -1-4

برهاني  د.شووجود نفس در فلسفه طبيعي به معنايي عام، شامل نفس انساني و نفس حيواني اثبات مي

دار اثبات نفس به عهده 58اند،كه شيخ در شفا و فخر رازي در المباحث المشرقيه و ملاصدرا در اسفار اربعه آورده

باشد: ما موجودات جسماني و و اختصاص به نفس انساني ندارد. اين برهان به عبارت زير ميصورت عام است 

شود؛ مانند حس، حركت، تفكر، كنيم كه آثار مختلف ناهمگون از آنها صادر ميمادي را در اين جهان مشاهده مي

آثار و افعال ناهمگون وجود اراده، تغذيه، نمو و توليد مثل. به طور حتم در موجودات مادي بايد مبدأي براي 

 داشته باشد. حال آن مبدأ چيست؟

 و يا چيزي غير از اين دو. قاعدتاً يا ماده اولي بايد مبدأ اين افعال باشد و يا صورت جسميه

فاعل و انتظار صدور اولي قابل محض است نه تواند مبدأ فاعلي اين آثار باشد؛ زيرا ماده ماده اولي نمي

 قابل محض غير معقول است. افعال و آثار، از

وجود دارد و چيزي كه باشد؛ چرا كه صورت جسميه در همه اجسام صورت جسميه نيز مبدأ آن آثار نمي

ود . بنابراين وجدراتواند مبدأ آثاري باشد كه تنها در برخي از اجسام وجود دمشترك بين همه اجسام است، نمي

بر اين است كه صورت جسميه مبدأ آن آثار ناهمگون نيست. لذا اجسامي كه آثار مختلف ناهمگون دارند، دليل 

شود وجود دارد كه مبدأ آن آثار است. ناميده مي« نفس»اصطلاحاً گري كه يدر موجودات جسماني مزبور، مبدأ د
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چون وجود مفارق، بي واسطه  ،كه اين مبدأ موجود مجرد تام و مفارق نيست باشدذكر اين نكته حايز اهميت مي

 اي تعلق به اجسام داشته باشد. بنابراين در نباتاتكند؛ لذا مبدأ مود نظر بايد به گونهري را در اجسام ايجاد نميآثا

 و انسان، مبدأ فاعلي خاصي غير از هيولي و صورت جسميه وجود دارد كه همان نفس است. تو حيوانا

 شهيد مطهري در اثبات نفس مي فرمايد كه:

خواهد باشد، اين مقدار مسلم و قطعي است كه برخي از موجودات، چه مي حقيقت حيات و زندگي هر»

ها در آن دسته ديگر از موجودات كه بي جان و مرده هستند هايي دارند كه آن آثار و فعاليتيك نوع آثار و فعاليت

رچشمه سلي است و اين خاصيت از يك فعاليت داخ« خاصيت انطباق با محيط»شود ... در موجود زنده يافت نمي

گيرد، ولي در موجودات بي جان به هيچ وجه اين خاصيت وجود ندارد. اگر موجود بي جاني در محيطي قرار مي

دهد و عملاً در مقام ست او از خود فعاليتي براي حفظ و بقاي خود بروز نميابگيرد كه عوامل انهدام آن فراهم 

 .... آيدمبارزه با عوامل محيط برنمي

اصيت تغذيه دارد؛ به طور خودكار و تحت تأثير يك عامل دروني، مواد خارجي را به خود موجود زنده خ

كند. ولي در موجودات بي جان هاي مخصوص به نفع خود استفاده ميكند و از آنها با تجزيه و تركيبجلب مي

شود و ند و نو ميكاين خاصيت وجود ندارد. موجود زنده و عنصر زنده هر كجا كه پيدا شد، تدريجاً رشد مي

 شود.نسل ميافزايد تا آنجا كه آماده بقاي گردد، بر نيروي خود ميمتكامل مي

 و بر عناصر بي كندشود، بر اوضاع و احوال محيط اطراف خود غلبه ميحيات و زندگي در هر كجا پيدا مي

 آورد ....كيب جديدي درميكند و آنها را به وضع و ترشود، تركيبات آنها را عوض ميجان طبيعت پيروز مي

 ها همه در موجود زنده هست و در موجودات بي جان وجود ندارد و به قول كرس موريسن:اين خاصيت

 «آورد.هاي تازه و بديع به عرصه ظهور ميماده از خود ابتكار ندارد و فقط حيات است كه هر لحظه نقش»

ود، نيرويي است مخصوص و كمالي است علي حده كنيم كه زندگي به خودي خاز اينجا ما كاملاً درك مي

 دهد.هايي متنوع و علاوه از خود بروز ميشود و آثار و فعاليتو فعليتي است علاوه، كه در ماده پيدا مي

هاي رواني انساني را مورد مطالعه قرار دادند، بدون آن كه درصدد پيدا كردن اصالت حيات كساني كه جنبه

ه باشند، قايل توجه داشت -شودكه از تحقيقاتشان حاصل مي -نكه خودشان به نتيجه فلسفيانساني باشند و بدون آ
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 59«اي فعال و قدرتي ماوراء الطبيعي شدند.به قوه

 هايشهيد مطهري در ادامه، نظريات برخي روان شناسان از جمله فرويد و يونگ را در باب معالجه بيماري

هاي روحي و نيز كشف شعور باطني و هاي بدني از راهرخي از بيماريهاي روحي و حتي معالجه برواني از راه

 داند.مي« اصالت روح در انسان»و به خصوص « اصالت حيات»هاي رواني را مؤيداتي بر نظريه عقده

د كند. از نظر وي هر كس با اندك تأملي خورا به عنوان تنبيه ذكر مي« نفس انسان»ابن سينا براهين اثبات 

 بد، پس وجود نفس انساني براي انسان امر بديهي است.يارا مي

 دهد و دركند، اين افعال مختلف را فاعلي انجام ميملاصدرا نفس را از راه آثار مختلف اجسام اثبات مي

دهد نفس است. پس فاعل آثار مختلف شود كه هر فاعلي كه آثار مختلف را انجام مياثبات ميمباحث قوه و فعل 

 سام نيست، بلكه نفس است.اجسام خود اج

قوه فاعليه يصدر عنها الآثار لاعلي وتيرة إنا نشاهد اجساماً يصدر عنها الاثار لا علي وتيرة واحد ... و كل »

كنيم ... و هر مبدئي كه فاعل دهند، مشاهده ميهمانا ما اجسامي را كه آثار مختلف را انجام مي» 60«واحدة نفساً

 «باشد، نفس است.افعال 

 جوهریت نفس -1-4-4

 ؟رسد كه نفس جوهر است يا عرضپس از بيان تعريف نفس و اثبات آن، نوبت به بيان ماهيت نفس مي

 دهيم:ارائه مي« عرض»و « جوهر»قبل از بحث در جوهريت نفس تعريفي از 

 شود:ماهيت در يك تقسيم عام و فراگير به دو دسته تقسيم مي

 عرض -1

 جوهر -2

باشد؛ نياز از آن مياگر در خارج موجود شود، وجودش در موضوعي است كه بي  عرض ماهيتي است كه»

هستند كه اگر در خارج تحقق  ايمانند سفيدي، سياهي، شجاعت، دوري و نزديكي. هر يك از آن امور به گونه
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ض گردد، مثلاً تا جسمي نباشد كه سفيدي بر آن عار 61«بايند.يابند، به صورت حلول در موجود ديگري تحقق مي

هرگز سفيدي وجود نخواهد يافت. سفيدي هميشه به صورت يك وصف و نعت براي موجود ديگري تحقق 

يابد، هرگز امكان ندارد كه ماهيت سفيدي مستقل و لنفسه تحقق يابد، يعني موجودي داشته باشيم كه فقط مي

 .شيئسفيدي باشد نه سفيدي يك 

از آن حال باشد؛ يعني بايد احتياج يك طرفه باشد نه دو  البته اين موضوع و محل بايد خودش بي نياز

شود. سفيدي در وجود خود نيازمند جسم است تا در آن حلول كند؛ اما جسم طرفه؛ وگرنه در قسم دوم داخل مي

 در وجود خود نيازمند سفيدي نيست. لذا وجود عرض هميشه وجود لغيره است.

 باشد.د وجودش در موضوعي كه بي نياز از آن است، نميموجود شوجوهر ماهيتي است كه اگر در خارج 

 جوهر بر دو قسم است:

كند. يعني اين كه ماهيت جوهري كه وجودش لنفسه و اساساً در چيز ديگري حلول نمي -1

اساساً حال در چيز ديگري نباشد وجودش لنفسه باشد نه لغيره؛ مانند جوهرهاي مجرد تام و نيز مانند 

 ي و لغيره ندارند.تاعننسان كه موجود لنفسه هستند و وجود ماهيت سنگ و چوب و ا

اند. يعني هاي منطبع در ماده همه از اين قبيلجوهري كه وجودش لغيره است، صورت -2

لاً مث - باشداي باشد كه در يك محل حلول كند، اما محلي كه خود نيازمند به آن حال ميماهيت به گونه

باشد. لذا ماده، محل صورت در آن است و وجودش لغيره ميو منطبع  حال در ماده -صورت جسمي

باشد و بدون آن هرگز تحقق اما محلي است كه خودش نيازمند به صورت جسمي ميجسمي است. 

-يابد؛ زيرا ماده قوه محض است و قوه محض بدون فعليتي كه به آن قوام دهد، هرگز موجود نمينمي

 62شود.

شود كه در وجود، استقلالي ندارد و به غير خود متكي است و مي به چيزي گفته« عرض»كه  خلاصه آن

 شأن او نياز به موضوع است، بدون اينكه در قوام و تماميت موضوع نقشي داشته باشد.
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شود كه يا قيام و اتكا به موضوع ندارد و يا اگر هم متكي به موضوع باشد، از به چيزي گفته مي« جوهر»

 رفه نيست، بلكه مقوم و مكمل موضوع خويش است.روي حاجت مطلق و نياز يك ط

 حال بحث اين است كه آيا نفس موجودي است جوهري يا عرضي؟

د دانناي ميگراهاي جديد نفس و روح و روان را خاصيت ويژهبرخي از دانشمندان علوم طبيعي و نيز ماده

شأ آيند كه مني در عناصر طبيعي پديد ميادر اجسام داراي اندام، وجود دارد. آنها معتقدند تركيبات پيچيدهكه 

 گردند.و آثار حياتي مي« حيات»بروز خواصي موسوم به 

هاي خيالي برخي از روان شناسان جديد، روح و روان انسان را در حقيقت همان توالي تصورات و صورت

اند، اما بر نكردهاند. هر چند صاحبان اين نظريات بحثي از جوهريت و عرضيت نفس و حالات رواني دانسته

 63ست.ااساس اصطلاحات فلسفي، نظريه آنها با عرض بودن نفس و روان سازگار 

دانستند اما منكر جوهريت را مبدأ ظهور و صدور آثار و افعال حياتي ميعلماي طبيعي قديم، گرچه نفس 

ت در بدن موجودادانستند؛ يعني نفس كيفيتي است مادي كه و تجردش بودند و نفس را چيزي جز مزاج نمي

عتدل كردند: كيفيت مشود و ناشي از تركيبات عناصر بدن است. آنها مزاج را اين گونه تعريف ميزنده حاصل مي

و متوسطي است كه پس از امتزاج عناصر چهارگانه و در اثر كسر و انكسار كيفيات آنها )رطوبت، يبوست، برودت 

برآيند مجموعه تأثيرات عناصر تشكيل دهنده جسم مركب شود. به عبارت ديگر، مزاج و حرارت( حاصل مي

 64است.

در مقابل اين نظريات، فلاسفه و حكماي اسلامي، به جوهريت نفس اعتقاد راسخ دارند و بر اثبات آن 

 كنيم:اشاره مي آنهابراهين اقامه كردند. در اينجا به برخي از براهين 

 م جوهربرهان اول: نفس مقوّ

يم اشود، برگرفته از تعريف نفس است. در تعريف نفس گفتهجوهريت نفس اقامه مياولين دليلي كه بر 

 و در تعريف« دهد.نفس كمال اول براي جسم طبيعي است كه افعال و آثار خود را از راه آلات و قوا انجام مي»كه 
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 «نوع است. چيزي كه نوعيت نوع به آن بستگي دارد و بود و نبودش موجب بود و نبود»اول گفتيم:كمال 

حال اگر نفس، كمال اول و مقوم نوعيت نوع است، طبعاً بايد جوهر باشد نه عرض؛ زيرا اشيايي كه واجد 

انواع جوهري است، خود بايد  اند مانند گياه و حيوان و انسان، خود جواهرند و يقيناً چيزي كه مقوم نوعيتنفس

 د.تواند مقوم و منوع جوهر باشجوهر باشد؛ زيرا عرض نمي

 توان اين گونه بيان كرد:اين استدلال را مي

 باشد )صغري(.ميالف( نفس مقوم برخي انواع جوهري مانند نبات، حيوان و انسان 

 ب( آنچه كه مقوم جوهر باشد، خود جوهر است )كبري(.

 )نتيجه( 65بنابراين نفس جوهر است.

 برهان دوم: نفس مدرك اوصاف بدن

و مزاج و همه كيفيات عارض بر بدن است و با توجه به اينكه مدرِك  نفس مدرك حالات و اوصاف رواني

. شود كه نفس وجود لنفسه و جوهري داردبايد وجود لنفسه و مدرَك بايد وجود لغيره داشته باشد، طبعاً ثابت مي

ر آنها ب دارند، قهراند و وجود لغيره از سوي ديگر، با توجه به اينكه مزاج و همه كيفيات رواني و بدني عرض

 66شود.نفس با اين كيفيات ثابت مي

. روشن خواهد شدخلاصه اينكه با اين برهان، هم جوهريت نفس و هم مغايرت آن با بدن و كيفيات بدني 

اين است كه نفس جوهر است.  باشند،اما آنچه مسلم و قطعي است و اين دو برهان و براهين ديگر حاكي از آن مي

كنيم و ضرورت وجود هاي ديگر و نقد آنها صرف نظر ميي شدن بحث، از ذكر برهانعلت طولانبه ما در اينجا 

 دهيم.رار مينفس را مورد بررسي ق
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 تجرد نفس -1-5

ترين و مفيدترين بحث در علم النفس، بحث تجرد نفس و اثبات آن باشد كه فلاسفه بخش قابل شايد مهم

رين تاند. بقاي نفس پس از مرگ يكي از مهمه اختصاص دادهتوجهي از مباحث نفس را به اثبات تجرد نفس ناطق

 شود.ثمراتي است كه بر اين بحث بار مي

ل بر ده دلي ي اقامه كردند. ابن سينا در شفاءحكماي اسلامي بر اثبات تجرد نفس، ادله و براهين متعدد

 داند.همين دليل آن را مجرد نميو به  67داندتجرد نفس ناطقه آورده است. او نفس حيواني را منطبع در ماده مي

دليل انطباع در ماده نفس حيواني را مختل شدن نفس حيواني در صورت اختلال و آسيب محل قوه خيال 

لاً حد شوند؛ مثاي است كه شامل نفوس حيواني نميبه گونهنفس داند. به اضافه اين كه دلايل تجرد يا واهمه مي

ي شود، پس نفس انسانقلي و كلي است و چون كلي در جسم منطبع نميوسط در دلايل ابن سينا ادراك صور ع

 شود.مجرد است. اما ادراك حيوان جزئي است، پس دليل تجرد نفس شامل نفس حيواني نمي

داند و بر خلاف ابن سينا وجود محل براي قواي ملاصدرا نفس حيواني را همانند نفس انساني مجرد مي

داند. از ديدگاه وي بهترين برهان براي تجرد نفس برهاني است كه حد وسط ها نمينفس را دليل بر مادي بودن آن

علاوه بر اين بعضي از ادله و براهين تجرد نفس فقط دلالت دارند بر تجرد  68هاي عقلي باشند.آن تجرد صورت

ردي تج خيالي مثالي و اين تجرد،صور ي تنفس از بدن محسوس و عوارض آن، نه تجرد نفس از كليه صور ح

ن اند در اين جهت با انسااست كه ساير حيواناتي كه داراي قوه باطني و قادر بر شعور و التفات به ذات خويش

باشند كه مختص عارف كامل شركت دارند و بعضي از براهين تجرد نفس، دال بر تجرد نفس از هر دو عالم مي

ر ها نيز داند و عموم انساناي از تجرد مثاليرتبهلذا در نظر صدرالمتألهين نفوس حيوانات نيز داراي م 69است.

برند و لذا از ادراك حقايق مجرد عقلي محرومند. اين گروه نيز همسان با همين مرتبه تجرد مثالي به سر مي

كنند. در در قالب صورتي مثالي و همراه با خواص مثالي، همچون شكل و مقدار درك ميحيوانات نفس خود را 

د كه اناند و تنها اين جماعته تعداد اندكي از خواص قرار دارند كه به مرتبه تجرد عقلاني نائل آمدهكنار اين گرو
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توانند نفس خويش را به صورت كاملاً مجرد از احكام و خواص مادي و مثالي درك نمايند. در حكمت متعاليه مي

ني تجرد از ماهيت نيز مبرهن شده است، ق تجرد نفس از ماده يعوعلاوه بر تجرد برزخي و تجرد عقلاني نفس، ف

يابد كه به مقام وحدت حقه حقيقيه يقف نيست، بلكه اعتلاي وجودي مييعني اين كه اين موجود مجرد را حد 

د. البته شومي« او ادني»آيد و صاحب مقام گردد، بلكه به فوق مقام خلافت نائل ميرسد و خليفة الله ميظليه مي

جاي تأمل دارد. البته ممكن است با استفاده از تعابير عرفاني گفته شود كه اين نفوس كه به  تعبير تجرد از ماهيت

 70اند.ندكااند و در ذات واجب تعالي اند، همان اسماي الهيمرتبه عقول مجرد رسيده

 دلایل تجرد نفس -1-5-1

 علم حضوری به خویش -1-5-1-1

بدأ و م»علم حضوري به خويش است. تقرير اين دليل در  هاي اثبات تجرد نفس، راهترين راهيكي از مهم

 حكيم سبزواري نيز آمده است. 72«شرح منظومه»و  71«معاد

 توانيم ذات خود را تعقل كنيم يعني علم به ذات خود حاصل كنيم.تقرير دليل: مقدمه اول: ما مي

گردد، زيرا علم حاصل مي مقدمه دوم: هر كسي هر ذاتي را تعقل نمود، ماهيت و حقيقت آن ذات براي او

 حصول ماهيت معلوم براي عالم.عبارت است از 

كنيم، ماهيت و حقيقت آيد: ما هنگامي كه ذات خويش را تعقل ميبه دست مياز اين دو مقدمه اين نتيجه 

 گوييم: حصول ذات ما براي ما يا بدين گونه است كه صورتي از ذاتشود. آن گاه ميذات ما براي ما حاصل مي

گردد و يا اينكه ذات ما به نفس ذات ما، نه به صورتي زائد بر ذات ما در برابر ماهيت ما در ذات ما مرتسم مي

ما به ذات خويش با علم حصولي است كه صورتي از ذات ما مرتسم شود. و به عبارت ديگر علم ذات ما حاضر مي

گردد و صورتي از آن امور در ذات ما مرتسم مي به اموري كه خارج از ذات ماست. گردد، چنان كه در علم مامي

 حضوري است كه ذات ما از ذات آگاه باشد بدون اينكه صورتي از ذات ما در ذات ما مرتسم گردد.يا علم 
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قسم اول باطل است زيرا ارتسام صورت ذات در ذات مستلزم اجتماع مثلين و اجتماع مثلين محال است. 

عبارت است از حضور ذات نفس براي ذات نفس و حضور ذات نفس به ذات بنابراين علم نفس به ذات خويش 

خويش عبارت است از حصول ذات نفس. پس ذات نفس حاصل براي ذات خويش و قائم به ذات خويش است 

و هر چه جسم يا جسماني است قائم به ذات خود نيست بلكه قائم به ماده است پس نفس جوهري است مجرد 

 از ماده.

 وانایي نفس بر انجام افعال غير متناهيهت -1-5-1-2

 برهان ديگر بر تجرد نفس اين است كه نفس، توانايي انجام افعال غير متناهيه را دارد.

 مقدمه اول: قوه عاقله بالقوه قدرت بر افعال غير متناهي دارد.

قله جسم يا ندارد. نتيجه آن كه پس قوه عامقدمه دوم: هيچ شيئ جسماني قدرت بر افعال غير متناهي 

 جسماني نيست، بلكه جوهري مجرد است.

بي حد و حصر را تعقل و قوه حس و خيال از اشياي بي حد و حصر علم و تواند مفاهيم قوه عاقله مي

تواند در موارد بي حد و حصر، حكم ايجابي يا سلبي صادر نمايد و يا نفس آگاهي پيدا كند و يا ذهن انسان مي

يم را در قوه حافظه و خيال خود بايگاني كرد. مجدداً آنها را به ياد آورد. قواي جسماني تواند بي نهايت مفاهمي

 73توانايي محدود و مشخصي دارند، لذا نفس و قواي نفساني غير مادي و مجردند.

گويد: اگر كسي بگويد كه متخيلات هم چنين است )يعني قادر بعد از بيان اين دليل مي« شفا»ابن سينا در 

 تواند هر شيئ را تا بي نهايتگوييم اين خطاست، چون قوه حيواني نميال غير متناهي است( در جواب ميبر افع

 74تخيل كند، مگر آن كه قوه متخيله با قوه ناطقه مقرون شود.

 علم به تغایر نفس انسان با متعلقات بدني او -1-5-1-3

رنج، غم و شادي، گرسنگي و تشنگي و در درد و انسان و حيوان به خود و شخصيت خود آگاهند، زيرا 

 سازند.كنند و نيز حالات، روحيات و افعال خود را به خود منتسب ميدوستي و دشمني خود را احساس مي
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علاوه بر اين، خودآگاهي از نوع علم حضوري و شهودي است، نه حصولي و اكتسابي، چون حتي در آن 

 ود آگاه است.هنگام كه حواس انسان فعال نيستند، از شخصيت خ

يقيناً اين خودآگاهي از طريق علم به افعال و آثار حاصل نشده است، زيرا در اين صورت، حد وسط در 

باشد، فاعل مطلق « آثار و افعال مطلق»برهان، يا آثار و افعال مطلق است و يا آثار و افعال خاص. اگر حد وسط 

خود از راه ترس و يا غم و شادي مطلق، شخصيت خاص  توانكند نه فاعل خاص را. از اين رو، نميرا ثابت مي

پي  ديگر براي -باشد« من»يعني منتسب و مضاف به  -باشد« آثار و افعال خاص»را اثبات كرد و اگر حد وسط 

بردن به فاعل خاص، نيازي به استدلال نيست، زيرا تصور و ادراك حالت و يا فعل مضاف بدون تصور و ادراك 

بدون  «رنج و شادي من»و يا « ترس من»و يا « انديشه من»تر، تصور ن است. به تعبير روشنمضاف اليه غير ممك

 )نفس( ممكن نيست.« من»ادراك و تصور 

از سويي، علم ما به بدن و اعضاء خود از نوع علم حصولي و اكتسابي است، نه علم حضوري؛ يعني آگاهي 

توانيم علم و ه و لمس است و بدون به كارگيري حواس، نميو ادراك ما به دست و پا و چشم و ... از راه مشاهد

ادراكي به آنها داشته باشيم. نتيجه اين كه نفس و شخصيت انسان غير از بدن و متعلقات بدني است؛ زيرا ماهيت 

علم بر نفس، غير از ماهيت علم به بدن است، چون يكي از آن دو از نوع علم حضوري و ديگري از نوع علم 

 ت. لذا متعلق و معلوم اين دو علم )نفس و بدن( نيز غيرهم خواهند بود.حصولي اس

شود، اختصاص به نفس انساني ندارد، بلكه نفس اين برهان چنان كه از تقرير صدر المتألهين استفاده مي

 75شود.حيواني را نيز شامل مي

 تجرد مفاهيم کلي عقلي -1-5-1-4

اند كه هر ادراك و علمي )چه كلي و چه جزئي، او بر اين عقيده« حكمت متعاليه»صدر المتألهين و پيروان 

چه عقلي و چه حسي و خيالي( مجرد است. البته ادراكات كلي داراي تجرد عقلي و ادراكات جزئي داراي تجرد 

 اند. لذا هر جا درك و شناختي در كار هست، تجرد مدرك نيز قطعي است.مثالي و برزخي
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ك در انسان، نيروي واحدي است كه ادراك هر چيزي اعم از ادراك حسي و تقرير برهان: نيروي ادرا

خيالي وهمي و عقلي منسوب به اوست. حال اين مدرِك واحد يا جسمي است از اجسام انسان يا قوه و صفتي 

است قائم به جسم، خواه جوهر و يا عرض و يا نه جسم است و نه قوه و صفت، بلكه موجودي است مجرد از 

قائم به ذات خود. صورت اول باطل است زيرا اگر جسم بودن اقتضاي ادراك داشته باشد، بايد همه اجسام ماده و 

به جميع اعضاء بدن انسان است ادراك باشند. احتمال دوم نيز امكان ندارد، زيرا قوه و صفت مزبور يا قائم داراي 

شد بايد هر عضوي از اعضاء بدن انسان هم ببيند و يا قائم به عضو معيني. اگر قوه ادراك قائم به جميع اعضاء با

و هم بشنود و هم ببويد و تخيل كند. حال آن كه چنين نيست و اگر قوه ادراك قائم به عضو معيني باشد باز هم 

اش اين است كه بگوييم در بدن انسان عضو مخصوصي است كه متصدي هر ادراكي است باطل است، زيرا لازمه

شناسيم. بنابراين نفس در عين وحدت و بساطت ذات، و وهمي و عقلي، ولي ما آن را نمياعم از حسي و خيالي 

ه در شود كداراي قواي مختلفي است كه معلول وجود نفس و مظاهر و شؤون مختلف نفس است. پس ثابت مي

ود شت وجود انسان نيروي واحدي است كه مبدأ و منشأ كليه ادراكات حسي و خيالي و عقلي است و چون ثاب

كه نيروي مزبور نه جسم است و نه قوه و يا صفت قائم به جسم، پس نيروي مذكور موجودي است مجرد از ماده 

 76و قائم به ذات خود.

 وجود حافظه -1-5-1-5

موضوع قدرت ذهن براي حفظ و نگهداري آنچه به وسيله يكي از حواس احساس نموده )قوه حافظه( و 

كه اين يادآوري شده، عين همان ادراك گذشته است و ادراك جديد نيست،  سپس يادآوري آنها و تشخيص اين

روحي  كند كه دستگاهدر اين مسأله به خوبي واضح مييكي از اسرارآميزترين مسائل روحي است. دقت فلسفي 

هاي عصبي قرار گرفته و بر خلاف فرضيه ماديون، ادراكات از و ادراكي در ماوراي دستگاه اعصاب و فعاليت

 باشند.خواص ماده نمي

توانيم با قدرت حافظه خود، چيزي را كه در باشند. ما مييكي از دلايل تجرد نفس نيز وجود حافظه مي

حتي با گذشت ساليان دراز، اگر ادراك و احساس يك يك زمان خاص احساس كرديم، مجدداً به خاطر بياوريم، 
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س از گذشت ساليان دراز، محو و يا دگرگون شده باشد، به بايد پهاي بدن بود، مياثر مادي در يكي از اندام

هايي زنده مانده باشند، در كنند. حتي اگر سلولهاي بدن در طول چند سال تغيير ميخصوص اينكه همه سلول

توانيم همان صورت را عيناً به ياد اند. حال چگونه مياثر سوخت و ساز و جذب مواد غذايي جديد، عوض شده

 77علم به اينكه مدرك در زمان دوم همان مدرك در زمان اول است؟آوريم، با 

اگر مدرك ما در هر دو حال، يك واحد حقيقي نبود و ثبات و بقايي كه حافظ عينيت است، نداشت، تذكر 

و يادآوري بي معنا بود. بنابراين وجود حافظه و يادآوري آنچه در گذشته درك شده است حاكي از تجرد مدرك 

 باشد.س ميآن يعني نف

 نفس محل اجتماع متقابلات -6 -1-5-1

واند تيعني يك جسم نمي در آن محال است. ،از خصوصيات جسم آن است كه حصول متقابلان و متضادان

بلكه پذيرش هر يك از سفيدي يا سياهي مساوي با عدم پذيرش  ،باشد هم سفيدي و هم سياهي را با هم پذيرا

بدأ و م» يكي از دلايلي كه صدرالمتألهين در قله محل اجتماع متقابلات است ودر حالي كه قوه عا ديگري است.

حصول متقابلان نظير متضادان  ،اگر قوه عاقله جسم يا جسماني باشد 78باشد.مياين دليل  به آن مي پردازد «معاد

قابلان در حالي كه تعقل مت توانستند در آن تحقق يابند.با هم نمي ،علم و جهل ،مثلاً سواد و بياض در آن محال بود.

 جوهري است مجرد. ،در نفس امكان پذير است؛ پس محل معقولات و علوم يعني قوه عاقله

 اند كه:صدر المتألهين همچنين در جايي ديگر آورده

مثلاً چيزي كه شكل مخصوص  ،با يكديگر تمانع و تزاحم دارند ،هاي مادي از جهت وقوع در محلصورت»

بين  اما ... رنگ ديگري پيدا كند مجدداً شكل و ،محال است با وجود شكل و رنگ خاص ،و رنگ خاص دارد

و صفات  حس مشترك انسان همه اشياي متضاد. ،لاًثم شود؛تزاحم و تمانع مشاهده نمي ،هاي ادراكيصورت

 79«.... تواند حاضر داشته باشدجا در نزد خويش مي متخالفه را يك

لي مفاهيم ك ،عال غير متناهي و مدرك بودن نفسفنايي نفس بر انجام اعلم حضوري نفس به خود و توا
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عقل را و وجود حافظه و قدرت حفظ و يادآوري مدركاتي كه براي نفس در زمان سابق حاصل شده و بسياري 

اما در ادامه  ،از جسم و خصوصيات جسماني است كه نفس جوهري مجرد كنندهمگي ثابت مي ،از ادله ديگر

يل كه در اينجا به ذكر و بررسي اين دل ،كندشود كه مقامي فوق تجرد را براي نفس ثابت ميي ذكر ميدليل ديگر

 مي پردازيم.

 فوق تجرد بودن نفس -1-5-1-7

فس ن اند از راه ماهيت نفس است.اي كه پيروان حكمت متعاليه براي اثبات تجرد نفس آوردهادله يكي از

ست يعني علاوه بر اينكه او را تجرد برزخي در مقام مثال و تجرد عقلاني در ناطقه انساني را مقام فوق تجرد ا

فوق  لازمه نيست. فيقحد مقام فوق تجرد نيز هست كه براي او  اني مطلقه و حقايق مرسله است؛عمقام ادراك  م

 تعقل است.كه مجرد از ماده و احكام ماده در مقام  چنان كه نفس مجرد از ماهيت است؛ اين است ،تجرد بودن

ما در ا ،اندو تجرد از ماهيت را فقط در واجب تعالي گفته اندمشاء فقط تجرد نفس ناطقه را از ماده ثابت كرده

و ماهيت  نيست فيقحد حكمت متعاليه فوق تجرد بودن نفس يعني تجرد از ماهيت نيز ثابت شده است كه او را 

سيط عاري از ماهيت باشد او را مقامي بموجودي ون چو  ،كندق حد و حصر وجودي چيزي ميضيحكايت از 

 تحنفس گوهري بسيط و وجود ب و به همين بيان نفس فوق مقوله است. ،معلوم نيست كه در آن مقام توقف كند

آثار ماهيت  ظل وجود حق تعالي است كه موجود مجرد از ماهيت است يعني احكام وجود بر او غلبه دارد و و

برهان اميرالمؤمنين علي عليه السلام  فرمايند كه:سن زاده در فوق تجرد بودن نفس ميعلامه ح در آن مندك است.

 كه فرمودند:

هاي جسماني را حد بر اين امر دلالت دارد ظرف «وعاء العلم فانه يتسع.كل وعاءٍ يضيق بما جعل فيه الا»

كه آب حيات  واچه مظروف  هر خلاف نفس ناطقه انساني كهه ب ،كندمعيني است كه گنجايش آنها را محدود مي

قايق براي فراگرفتن حو سعه وجودي و ظرفيت ذاتي و گنجايش او بيشتر  علوم و معارف است در او ريخته شود

 80شود.تر ميآماده ،بيشتر
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در حالي كه در فلسفه اسلامي گفته  ،توان گفت كه نفس داراي ماهيت نيستچگونه مي نقد اين دليل:

امكان هم همراه آن است و عكس نقيض چنين  ،يعني هر جا ماهيت بود ،لازمه امكان است ماهيت داشتن ،شودمي

 در نفي ماهيت از اين استدلال را حكماء و اي اين است كه در جايي كه امكان نباشد ماهيت نخواهد بود قضيه

 باشد.م ماهيت براي نفس جاي تأمل ميدبنابراين اعتقاد به ع ،كنندخداوند اقامه مي

« اصالت وجود» بحث در «الربوبيه شواهد» در ملاصدرا «.نفس داراي ماهيت نيست» اينكه قد ملاصدرا برن

شيخ شهاب الدين سهروردي از يك سو معتقد به اعتباري بودن وجود شده است و از سوي ديگر معتقد  گويد:مي

 د اصالت ماهيت مستلزم اين استدر صورتي كه اعتقاد به اعتباري بودن وجو ،شده است به تجرد نفس از ماهيت

ه توجه ب بنابراين صدرالمتألهين با و هيچ موجودي عاري از ماهيت نباشد. كه هر موجودي مقارن با ماهيت باشد

ثم من العجب ان هذا الشيخ »عبارت صدرا در شواهد چنين است: تواند نفس را مجرد از ماهيت بداند.مباني خود نمي

رّح في اواخر عيان صله في الا ةولا حقيقي ةكثيرهً في التلويحات علي ان الوجود اعتباري لا صور العظيم بعد ما اقام حجباً

 81«تناقض صريح وقع منه؟ الا و هل هذا ةماهي بلا ةوجودات بسيط كلها فوقها ما و ةنّ النفوس الانسانيأالكتاب ب هذا

 د.ماديوني است كه تجرد نفس را انكار مي كنن ضد بر ،اندنتيجه اينكه حكمايي كه دليل بر تجرد نفس ناطقه آورده

 .دانندهاي روحي را همگي مادي ميآنها روح و فكر و ساير پديده كنند.اي ارائه ميماديين بر انكار تجرد روح ادله

 ورند.آاين مطلب شواهدي نيز ميبر و  دانندهاي مغزي و عصبي ميشيميايي سلول يعني آنها را از خواص فيزيكي و

 آثار دسته از توان نشان داد كه با از كار افتادن يك قسمت از مغز يا سلسله اعصاب يكبه آساني مي الف:

 ود.شروحي تعطيل مي

ر غذاي بيشتو  گيردمغز بيشتر غذا مي ،شودهنگام فكر كردن تغييرات مادي در سطح مغز بيشتر مي ب:

اين خود دليل بر مادي بودن  گيرد.كمتر غذا مي، دهدام نميموقع خواب كه مغز كار تفكر را انج دهد.فسفري پس مي

 آثار فكري است.

 دانند.يون روح را موجود مستقلي از بدن نمينتيجه اينكه مادّ

« ارفاعل ك» با را «كار ابزار» گونه استدلالات شده اين است كه گير ماديون در ايناشتباه بزرگي كه دامن
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هاي مغزي انجام تفكر و مانند آن ممكن نيست كند كه بدون سلولهيچ كسي انكار نميدر مورد مغز  اند.اشتباه كرده

فقط ثابت  ،اندها در اينجا آوردهلذا تمام دلايلي كه مادي روح است؟ خود يا ولي آيا مغز ابزار كار روح است؟

كند كه مغز انجام آنها اثبات نميكدام از  ولي هيچ ،ارتباط وجود دارد ،هاي مغزي و ادراكات ماكند كه ميان سلولمي

يين از جمله كساني هستند كه بر انكار تجرد نفس اشاعره نيز علاوه بر مادّ 82دهنده ادراكات است نه ابزار ادراك.

لاّ ا تواند مجرد باشد واند غير واجب نميليكن گفته ،مانيات معتقدندسموجود مجرد از جاشاعره به  اصرار دارند.

جرد ت در ردّ اين عقيده بايد گفت: تعالي باشد. نفس باري آيدراك ميان واجب و ممكن پس لازم مياشت آيدلازم مي

در بسياري از سلوب  شود وركت در امر عدمي موجب اشتراك در خواص و ذاتيات نميـش مفهومي است عدمي و

 83و اضافات بيان واجب و بعضي ممكنات توافق است.

 

                                                           


